
گــروه حــوادث/ زن جوان کــه دچار افســردگی پس از 
زایمان شــده بود در اقدامی جنون آمیز نوزادش را از 

بالکن طبقه چهارم به پایین انداخت.
به گــزارش خبرنگار حوادث ایران، ســاعت 7:30 
دقیقه صبح جمعه 18 تیر ســاکنان ســاختمانی چهار 
طبقــه بــا شــنیدن صــدای مهیبــی خــود را بــه حیاط 
رساندند و ناگهان داخل حیاط با جسد نوزادی مواجه 
شدند.  باتوجه به اینکه نوزاد داخل حیاط افتاده بود، 
این احتمال مطرح شــد کــه از بالکن یکــی از واحدها 
به پایین افتاده باشــد. از آنجا که ســاکن طبقه چهارم 
زن جوانی بود که به تازگی وضــع حمل کرده بود این 

احتمال مطرح شد که نوزاد متعلق به آنها باشد.
بدنبال کشــف جســد نــوزاد، بلافاصلــه مأموران 
کلانتــری 114 غیاثی، گزارش این ماجــرا را به بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت اعلام کردند. با اعلام این خبر 

تحقیقــات به دســتور بازپــرس رحیم دشــتبان و تیم 
بررسی صحنه جرم آغاز شد.

با حضور تیم جنایی در محل، تحقیقات آغاز شــد 
و مأموران به ســراغ زن 28 ساله ســاکن طبقه چهارم 
رفتنــد. زن جــوان کــه از نظــر روحــی وضع مناســبی 
نداشت و بشــدت گریه کرده بود در تحقیقات اولیه به 

قتل نوزادش اعتراف کرد.
دچــار  زایمــان  و  بــارداری  خاطــر  بــه  گفــت:  او 
افســردگی شــده بــودم. من یک دختر ســه ســاله هم 
دارم و لحظاتی قبل از اینکه دســت به جنایت بزنم، 
نوزادم شــروع بــه گریه کــرد. او را در آغــوش گرفتم تا 
آرام کنــم امــا همچنان گریــه می کــرد. آن زمان حال 
خوبــی نداشــتم و نمی دانســتم چــکار دارم می کنم. 
همان طور که کودک در آغوشــم بود به ســمت تراس 
رفتم. بچه گریه می کرد و حــال من خیلی وخیم بود، 

عصبانی شدم و او را از تراس به پایین پرتاب کردم. به 
خودم که آمدم متوجه شدم بچه در بغلم نیست و او 

را از بالکن به پایین انداخته ام.
بررسی سلامت  روانی

در ادامــه تحقیقــات کارآگاهــان به ســراغ همســر 
متهــم رفته و او نیز گفت: در زمــان حادثه برای خرید 
از خانه خارج شــدم، زمانی که برگشــتم همسایه ها را 
دیــدم که مقابــل خانه ام جمــع شــده اند و از ماجرای 

مرگ فرزندم با خبرم کردند.
به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی 
پایتخت، جســد نوزاد به پزشــکی قانونی منتقل شد. 
همچنین زن جوان بازداشت و برای بررسی صحت 
روانــی و اینکــه آیــا در زمــان جنایــت جنون داشــته 
اســت، به پزشــکی قانونی منتقل شــد و تحقیقات در 

این رابطه ادامه دارد.

گــروه حــوادث/  زن جــوان بــا جعــل و ســرقت چــک و 
همدســتی یــک مرد اقــدام به خریــد و فروش خــودرو و 

لوازم دست دوم از سایت های اینترنتی می کرد.
ســرهنگ »محمد نادربیگی«، رئیــس پلیس آگاهی 
اســتان البرز در تشــریح این خبر گفت: با شکایت 2 نفر 
در پرونــده کلاهبــرداری از طریق ســایت خرید و فروش 
اینترنتی، بررســی موضــوع در دســتورکار اداره مبارزه با 

جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. 
در بررســی های اولیه مشــخص شــد که متهــم اصلی 
پرونده پــس از جعــل مدارک هویتــی، ابتدا ســوژه های 
خــود را از ســایت اینترنتــی شناســایی کرده و ســپس با 

فروشــنده تماس گرفتــه و با پیشــنهاد مبالغی وسوســه 
انگیــز بــرای خرید اجنــاس و پرداخــت بخشــی از پول 
معامله، مابقی آن را با چک ســرقتی و جعلی پرداخت 

کرده و متواری می شد.
رئیــس پلیــس آگاهی اســتان البــرز با بیــان اینکه 
در  متهــم  کــه  شــد  مشــخص  تحقیقــات  ادامــه  در 
چندیــن اســتان از جملــه تهــران، قــم و آذربایجــان 
غربی کلاهبرداری هــای متعددی انجــام داده، اظهار 
داشــت: بلافاصله اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی 
مخفیــگاه متهــم انجام  شــد و پــس از چندیــن هفته 
رصد اطلاعاتــی، در نهایت متهم  هنگام کلاهبرداری 

از یکی از شهروندان در اســتان قم دستگیر و به پلیس 
آگاهی البرز منتقل شد.

متهم پس از مواجه شــدن با مالباختگان و مشــاهده 
مســتندات پلیس بــه ناچار لب بــه اعتراف گشــوده و به 
27 فقــره کلاهبرداری خودرو و اجناس از طریق ســایت 
اینترنتی با همدســتی یک خانم کــه چک های جعلی را 

برای وی فراهم می کرد، اقرار کرد.
ســرهنگ نادربیگی با بیان اینکه همدست متهم نیز 
در تور اطلاعاتی کارآگاهان گرفتار و دســتگیر شد، یادآور 
شــد: کارشناســان ارزش کلاهبرداری های صورت گرفته 

توسط این باند را حدود 6 میلیارد ریال برآورد می کنند.

کلاهبرداری 6 میلیارد ریالی زوج جاعل

افشای کلاهبرداری نیم میلیاردی هنگام دریافت وام ازدواجبازی مرگ روی پشت بام
گروه حوادث/ دختر 6 ساله که روی پشت بام در حال 

بازی بود بر اثر برق گرفتگی جان باخت.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 16 تیــر 

مأمــوران کلانتری 151 یافت آباد در تماس با بازپرس 

کشــیک قتــل از مــرگ مشــکوک دختــری 6 ســاله در 

بیمارستانی در همان محدوده خبر دادند.

به دنبال ایــن مرگ،  بازپرس مصطفــی واحدی و 

تیم بررســی صحنه جرم وارد عمل شــده و تحقیقات 

در این باره آغاز شد. در بررسی های اولیه مشخص شد 

ســاعاتی قبل دختر کوچکی به خاطر برق  گرفتگی به 

بیمارســتان منتقل شــده اما تلاش کادر درمــان برای 

نجات او بی نتیجه مانده و دخترک تسلیم مرگ شده 

بــود. در ادامه تحقیقات خانواده دختر 6 ســاله به تیم 

جنایــی گفتند: ما در ســاختمانی 4 طبقــه و 7 واحدی 

زندگی می کنیم. 

همه ســاکنان ساختمان از اقوام و آشنایان هستند. 

روز حادثه برق ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر رفت. 

هوا گرم بود و بچه ها برای بازی به پشت بام رفتند. پدر 

و مادرهــا هم  در یکی از واحدهای طبقه چهارم جمع 

شدیم و مشغول صحبت و گفت وگو بودیم . 

ســاعتی بعد برق هــا آمد اما ناگهان صــدای فریاد 

بچه هــا را شــنیدیم که کمک می خواســتند. بلافاصله 

به پشت بام رفتیم که با بدن نیمه جان دخترم در کنار 

کولر مواجه شدیم و او را به بیمارستان رساندیم.

در ادامــه تحقیقات مشــخص شــد 6 کــودک برای 

بازی به پشت بام رفته بودند و باتوجه به گرم بودن هوا 

مشغول آب بازی شدند در همین حین دختر 6 ساله 

به سمت کولر رفت و مشغول بازی بود که ناگهان برق 

شــهری وصل شــد و دخترک کــه در حال بــازی  بود با 

توجه به خیس بودن لباس هایش، دچار برق  گرفتگی 
شد. 

بازپــرس شــعبه یازدهــم دادســرای امــور جنایــی 

پایتخــت با تعیین کارشــناس اداره برق دســتور داد تا 

کارشــناس بررســی کند که قطع برق و وصل شدن آن 

باعث مرگ کودک شــده یا کولر مشــکل فنی داشته و 

باعث برق گرفتگی شده است. 

گروه حوادث/ مرد شیاد که با سوء استفاده از مدارک هویتی یک 

زن و دریافت دسته چک به نام وی 500 میلیون تومان از مردم 

کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، پانزدهــم فروردین 

پرونده ای با موضوع کلاهبرداری از ســوی  سرپرست دادسرای 

عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران برای  رســیدگی تخصصی به 

پایگاه هفتم پلیس آگاهی فرســتاده  شــد. مفــاد پرونده حاکی 

از آن بــود کــه یــک شــهروند خانــم شــکایتی مبنی بــر جعل و 

کلاهبرداری مطرح کرده اســت. شاکی در اظهاراتش گفته بود: 

چند ســال پیــش در تهران جویای کار بــودم و از طریق آگهی با 

فردی به اســم نادر آشنا شــدم. او عنوان کرد که من را در واحد 

حســابداری شــرکت اســتخدام می کنــد اما باید حســاب جاری 

نزد بانک داشــته باشــم. من هم به ناچار حساب جاری افتتاح 

کردم و مدارک هویتی ام را در اختیار شرکت او قرار دادم و بعد 

از مدتــی با بیــان این مطلب که می خواهد اقدامات شــرکت را 

وســعت ببخشــد، دو شــرکت به نام بنده به ثبت رساند. متهم  

با مدارکی که از بنده در اختیار داشته مبادرت به افتتاح حساب 

جاری نزد ســایر بانک ها کرده و ســپس اقدام به کلاهبرداری از 

تعدادی از شــهروندان کرده است البته  بنده زمانی متوجه این 

موضوع شدم که برای اخذ وام ازدواج به بانک مراجعه کردم و 

متوجه شدم به نام من چک های متعدد زیادی در حدود 500 

میلیون تومان صادر و از مردم کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ کارآگاه »هوشــنگ کاکاوندی« رئیس پایگاه هفتم 

پلیــس آگاهــی تهــران در تشــریح ایــن خبر گفــت: بــا توجه به 

اهمیت موضوع و وسعت اقدامات مجرمانه متهم، مراتب در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و برای شناسایی محل اختفای 

متهــم، اقدامــات پلیســی لازم انجــام شــد و در نهایــت خانــه  

متهم در حوالی خیابان فردوســی شناســایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.

نادر منکر اتهامــات وارده بود، اما در مراحل بعدی اعتراف 

کــرد و مشــخص شــد دارای چندیــن فقره ســابقه جعل، ســوء 

استفاده از سند مجعول و صدور چک بلامحل است.

رئیــس پایگاه هفتــم پلیس آگاهی تهــران در پایان گفت: با 

اتمام تحقیقات و اعتراف صریح متهم، با دستور دادیار شعبه 

اول دادســرای ناحیه 12 تهران نادر بــه اتهام جرم کلاهبرداری 

روانه زندان شد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، هجدهم تیر مرد جوانی با مراجعه به 
اداره پلیس مدعی شــد در ســاعات اولیه شب ســوار یک خودرو پراید سفید 
رنگ شــده تا از مســیر اسلامشــهر به چاردانگه بــرود اما در بیــن راه  راننده و 
سرنشــین دیگر خودرو با تهدید سلاح ســرد از وی زورگیری کرده و اموالش را 
به سرقت برده اند. سرهنگ کارخانه، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر 
در این باره گفت: بدنبال مراجعه ســایر مالباختگان و شکایت های مشابه از 
این دو مسافربر قلابی کارآگاهان تحقیقات خود را ادامه داده و مشخص شد 
که متهمان از سارقان سابقه دار هستند. بدنبال شناسایی این دو سارق زورگیر 
پلیس توانست آنها را در یکی از شهرستان های مجاور اسلامشهر دستگیر کند.

نویــد 28 ســاله و ارســلان 32 ســاله بــه اداره پلیــس منتقــل شــدند و در 
بازجویی ها به 13 فقره زورگیری اعتراف کردند.

ارسلان در بازجویی ها اظهار داشت: شبانه در مسیرهای خلوت در کمین 
مسافران می نشستیم وپس از سوار کردن آنها در محله های خلوت که بیشتر 

باغ بود با تهدید چاقو گوشی و پول هایشان را سرقت می کردیم.
ایــن دو متهم  پس از اعتراف به ســرقت هایی که انجــام داده بودند برای 
تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شدند. رئیس پلیس اسلامشهر از شهروندان 
خواست هنگام استفاده از خودروها احتیاط کرده و از خودروها  و وسایل نقلیه 

عمومی برای رفت و آمد استفاده کنند.
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طلاق به  خاطر هزینه آرایشگاه
گروه حوادث/ طبقه سوم دادگاه خانواده مثل هر روز شاهد حضور زوج هایی 
بود که راهی جز جدایی برای زندگی مشترکشــان نیافتــه بودند. هوای گرم و 
دم کرده سالن انتظار انگار طاقت مراجعه کنندگان را کم کرده و دیگر تحمل 

ایستادن نداشتند.
کنار دســتگاه آب سردکن زوج جوانی روی نیمکت نشسته بودند. مرد به 
آرامــی زیر گوش همســرش زمزمه می کرد اما زن جــوان چنان بی تفاوت به 
پنجــره رو به رو خیره مانده بود که انگار حرف های همســرش را نمی شــنید. 
مــرد جــوان این بار صدایــش را بلند تر کرد و گفت: آخــه عزیز من چرا گوش 
نمی کنی؟ مگه من خواســته غیرمنطقی از تو دارم؟ فقط می گم این عادت 
ناپســندت را ترک کــن. کدام آدم عاقلی هفته ای ســه چهار بار به آرایشــگاه 
می رود و علاوه بر وقت با ارزشش پول بی زبون را هم این جوری دور می ریزد؟

در حالــی که مرد جــوان دیگر کم کم تن صدایش بالاتر می رفت منشــی 
دادگاه شماره پرونده این زوج جوان را خواند و وارد اتاق قاضی شدند.

قاضی میانسال در حال مطالعه پرونده بود پس از چند دقیقه رو کرد به 
زن جوان که نگار نام داشــت و گفت: دخترم واقعاً به خاطر آرایشــگاه رفتن 
دادخواســت طلاق داده ای به  نظر خودت عجیب نیســت؟ تو هنوز 23 سال 

سن  داری معنای طلاق را می دانی؟
نگار با نگاهی به همســرش ســیاوش و حلقه درون دستش گفت: نه چرا 
عجیب باشد؟ من دوست دارم به آرایشگاه برم و همیشه زیبا و آراسته باشم.

در همین موقع ســیاوش گفت: آقای قاضی ما در یک جشــن تولد با هم 
آشنا شدیم. حدود 2 ماه و نیم با هم دوست بودیم. معاشرت کردیم سینما 
و پــارک رفتیم. راجع به موضوعات مختلف حرف زدیم اما راجع به زندگی 
مشترک و خواسته هایمان زیاد حرف نمی زدیم و همین ساده انگاری برایم 
مشکل ساز شد. یک روز در جمع دوستانمان از نگار خواستگاری کردم او هم 
قبول کرد و در کمتر از 3 ماه زیر یک سقف رفتیم و زندگی مشترکمان شروع 

شد.
چند ماهی که گذشــت کم کم متوجه شدم همســرم یک عادت عجیب 
دارد و آن هــم اعتیاد به رفتن آرایشــگاه اســت. اوایل اهمیتــی نمی دادم اما 
وقتی مجبور شدم بخش زیادی از درآمدم را برای هزینه آرایشگاه نگار صرف 
کنــم بــه او تذکر دادم اما هیچ توجهی نمی کرد و می گفت من همیشــه باید 

آراسته باشم و از دوستانم زیباتر.
در اینجا ناگهان نگار گفت: آقای قاضی شوهرم مرد دروغگویی است قبل 
از ازدواج به من گفت مغازه ســاعت فروشــی دارد اما بعد متوجه شــدم که 
دروغ گفته و شاگرد مغازه است و توان پرداخت هزینه های زندگی مرا ندارد.

قاضی رو به سیاوش کرد و گفت: چرا به همسرت دروغ گفتی؟
ســیاوش گفــت: فکــر می کردم اگر بگویم شــاگرد مغازه هســتم شــاید با 
ازدواجمان مخالفت کند. جناب قاضی باور کنید من نمی گم که آرایشگاه نرو 
یا خرید نکن من فقط می خواهم شرایط زندگی متأهلی رو هم درک کند ولی 
او فکر می کند هنوز مجرد است در این مدت هر بار گفتم به خانه پدر و مادرم 
برویم گفته با دوســتانم قرار دارم یا نوبت آرایشــگاه دارم من دوســت ندارم 

آنقدر به آرایشگاه برود او همین جوری هم زیباست.
نــگار رو کــرد به ســیاوش و گفــت: تو که نمی توانســتی خرج یــک زندگی 
را بدهــی چــرا زن گرفتی؟ نه عروســی مفصلــی برایم گرفتی نه ســفر بردی 
حــالا پول آرایشــگاه هــم نمی خواهی بدهــی؟ من همین جوری هســتم اگر 

نمی خواهی با من زندگی کنی 800 تا سکه مهریه ام را بده جدا می شوم.
 قاضــی با دیدن درگیــری لفظی زوج جوان گفــت: من لزومی نمی بینم 
که در همین جلسه حکم طلاق را صادر کنم ابتدا باید دو ماه به کلاس های 
مشاوره بروید اگر مشکلتان طی این دوماه حل نشد آن وقت تصمیم نهایی 
را می گیــرم و حکــم را صــادر می کنم حالا هم بیایید صورت جلســه را امضا 

کنید.
ë امیرحسین صفدری پژوهشگر حوزه خانواده 

 احترام گذاشتن به یکدیگر از اصول اولیه یک زندگی موفق و سالم است.
متأسفانه این زوج جوان به خاطر یک احساس زودگذر تصمیم به ازدواج 
گرفتنــد و در مــدت آشــنایی خود در رابطــه با هیچ یک از مســائل مربوط به 
زندگی مشترک گفت و گو نکرده و به هم دروغ گفتند. زندگی مشترک بر پایه 

صداقت باید بنا شود وگرنه خیلی زود ویران می شود.
ایــن زوج در مــدت آشــنایی کــه خیلی هم کم بــوده به تفاهم مشــترکی 
نرســیدند و اصلًا نســبت به  آینده هیچ دیدگاهی نداشتند و به خاطر همین 
مســائل دچــار تضاد فکری شــدند. زوج های جــوان باید بداننــد بین زندگی 
مجردی و متأهلی تفاوت زیادی هســت حال آنکه نگار باید شرایط سیاوش 
را درک کند و با توجه به میزان درآمد ســیاوش هزینه کند نه این که با فشــار 

آوردن به وی باعث شود تشنج روانی در خانه حاکم شود.
ایــن زوج جوان بایــد با صداقت راجع به ادامه زندگی خود صحبت کنند 
و به یک توافق مشــترک برسند وگرنه این زندگی با این روند توخالی دوامی 
نخواهد داشت. زندگی مشترک نیازمند گذشت، صداقت، تعهد، وفاداری، 

صمیمیت و احترام است.

متهم در دادگاه: از قتل همسرم پشیمانم
گــروه حوادث/مــرد افغانســتانی کــه همســرش را بــه قتــل رســانده و 
مادرزنش را بشــدت مجــروح کرده بود، در دادگاه کیفری اســتان تهران 

محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این مرد شامگاه دهم  تیر سال 
۹8 بــه خانــه پدرزنــش در خیابان خاوران رفت و همســر و مادر زنش را 
بشــدت زخمی کرد. پــس از انتقال آنهــا به بیمارســتان، زن جوان جان 

باخت اما مادرش از مرگ نجات پیدا کرد.
مأموران کلانتری وقتی برای بررسی ماجرا به خانه مورد نظر رفتند، 

موفق شدند چند ساعت بعد متهم را دستگیر کنند.
مــرد 44 ســاله به مأمــوران گفت: مدتی قبــل کارم را از دســت دادم 
و دچار مشــکلات مالی شــدم. به همســرم گفتــم بیا به کشــور خودمان 
برگردیــم تــا آنجــا راحت تــر زندگی کنیــم اما مخالفــت کرد و بــا قهر به 
خانه پدرش رفت. من هر بار که برای دیدن همسر و فرزندانم به  خانه 
پدرزنــم  می رفتــم، آنهــا با حرف هایشــان مــرا آزار می دادنــد و وقتی از 
همســرم می خواســتم همراه فرزندانم به خانه مــان بیاید، خانواده اش 
مخالفــت می کردنــد. آنها می گفتند چون کار درســت و حســابی ندارم، 

بهتر است آنها همان جا بمانند.
ایــن مــرد در تشــریح جزئیــات درگیــری خونیــن گفــت: آخریــن بار 
کــه به خانــه پدرزنم رفتم، همســرم دختر و پســرم را مقابل چشــمانم 
کتــک زد و گفــت آنهــا را بــا خودت بــه افغانســتان ببر مــن نمی آیم. او  
حتــی می خواســت دختر کوچکم را از بــالای پله ها به پاییــن پرتاب کند 
کــه عصبانی شــدم. دخالت های مادرزنم درگیــری را بدتر کرد و من که 
کنترل اعصابم را از دست داده بودم، کارد آشپزخانه را برداشتم و چند 

ضربه به همسرم و سپس به مادر زنم زدم.
وقتی این  پرونده برای رســیدگی  به  شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران فرستاده شد، پدر و مادرزن متهم برای وی حکم قصاص 
خواستند و مادرزنش برای جراحت های وارد شده اش نیز دیه خواست. 
معــاون رئیس قوه قضائیه از طرف دو فرزند صغیر قربانی درخواســت 

دیه را مطرح کرد.
متهــم نیز گفــت: من هرگز راضی به مرگ همســرم نبــودم. او مادر 
دو فرزنــدم بــود و من خیلی پشــیمان هســتم، اما مادرزنم بــا رفتارش 
همسرم را تحریک می کرد و موجب می شد بین ما جدایی و دعوا باشد.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 مادر افسرده 
نوزادش را به حیاط انداخت

گــروه حــوادث/ مرد جوان که با همدســتی دو فرزندش یک باند ســرقت تشــکیل داده و طلاهای 
کودکان را می دزدیدند از سوی پلیس دستگیر شدند.

ســرهنگ غضبان احمدی فرد، فرمانده انتظامی سنقرو کلیایی صبح دیروز در جمع اصحاب 
رســانه، اظهار داشــت: پس از اعلام 2 مورد ســرقت طلاهای دختران خردســال در محلات شــهر 
سنقروکلیایی، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار قرار گرفت. در تحقیقات پلیسی مشخص شد 
سرقت ها توسط سه نفر و از 2 دختربچه ۵ ساله انجام گرفته است و شیوه سرقت ها نیز به این شکل 
بوده که دختری 1۵ و پسری 13 ساله با هدایت و راهنمایی پدر ۴2 ساله خود به بهانه بازی کردن به 
دختران خردسال نزدیک شده و اقدام به سرقت طلاهای همراه آنها می کردند. این خواهر و برادر 
پس از سرقت طلاها سوار بر خودرو پرایدی که پدرشان در اختیار داشت از محل متواری می شدند 
که با به دست آمدن این سرنخ اقدامات اطلاعاتی گسترده ای برای دستگیری اعضای باند آغاز شد.

بنابراین مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و در تحقیقات گســترده خود موفق به شناســایی 
پراید مذکور شــده و پس از مدتی تعقیب و گریز آن را متوقف و هر ســه سرنشین را دستگیر کردند. 
احمدی فرد با بیان اینکه ســارقان مردی ۴2 ســاله، دختری 1۵ ساله و پسری 13 ساله و پدر و فرزند 
هستند، گفت: هر سه نفر آنها به ارتکاب سرقت طلای دختران خردسال اعتراف کردند و طلاها که 

شامل یک جفت گوشواره و 2 عدد النگو بود کشف شد.
رئیس پلیس سنقروکلیایی در پایان با اشاره به معرفی سارقان دستگیر شده به دستگاه قضایی 
برای صدور احکام لازم، از خانواده ها خواســت بیشــتر مراقب فرزندان خردســال خود باشــند و از 

آویزان کردن طلا به آنها خودداری کنند.

 سرقت های پدر
 با همدستی دختر و پسر نوجوان

گروه حوادث/ دو مرد شرور که به بهانه 
مسافرکشی در محدوده غرب استان تهران 
مسافران را سوار کرده و برای زورگیری و 
سرقت به محله های خلوت می بردند 
شناسایی و دستگیر شدند.

دستبرد 4 میلیارد تومانی به آزمایشگاه مدرسه
گــروه حــوادث/  دســتبرد بــه آزمایشــگاه یــک 
مدرســه در شهرســتان »اوز« اســتان فــارس با 
دستگیری سارقان و برگرداندن اموال مسروقه 

پایان یافت.
فرمانــده  حبیبــی،  رهام بخــش  ســردار 
انتظامی اســتان فارس گفت: روز شــنبه در پی 

وقــوع یک فقره ســرقت از آزمایشــگاه آموزش 
و پرورش در شهرســتان »اوَِز« در جنوب استان 
فارس، موضوع شناســایی و دستگیری سارقان 
به صورت ویژه در دســتور کار مأموران انتظامی 
قــرار گرفــت. مأمــوران انتظامــی کلانتــری »11 
وحــدت« شهرســتان اوز بلافاصلــه وارد عمــل 

شــده و با اقدامات هوشمندانه موفق شدند در 
کمتــر از 2 ســاعت هویت ســارقان را شناســایی 
کننــد و در یــک عملیات ضربتی موفق شــدند 
هــر ۵ ســارق را دســتگیر کننــد. در بازرســی از 
مخفیگاه ســارقان اموال مســروقه به ارزش ۴2 
میلیارد ریال کشف و برابر دستور مقام قضایی 

تحویل نماینده آموزش و پرورش شد.
حبیبــی گفت: اموال کشــف شــده شــامل 3 
میکروســکوپ،  عــدد   1۴ گازی،  کولــر  دســتگاه 
 ۴ شــیرآلات،  همــراه  بــه  روشــویی  عــدد   ۶
دســتگاه الکتــرو موتور، یک دســتگاه تلویزیون، 
عــدد   2 آزمایشــگاهی،  صندلــی  عــدد   ۵

الکتروســکوپ، مجموعه گیــت فیزیک، جعبه 
پروژکتــور،  ســانتریفیوژ،  الکترومغناطیــس، 
اســلاید ویدیو، 3 دســتگاه موتور برق آموزشی، 
الکتریســته،  عــدد   2 انســان،  اســکلت   ماکــت 
الکتــرو  و  شــیمی  کیــت  برقــی،  گرمکــن  آب 

مغناطیس بوده است.


